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 چکیده

کمتر  آناز  یمهاجرت و احساسات ناش ندیفرآ، نیعواطف و احساسات مهاجر به دلیل پیچیدگی مطالعه

 استفاده مضمون لیتحل روش از وست ا یفیک مطالعه نیا قیتحقروش  است.مورد مطالعه قرار گرفته

های از کلینیک کنندگانمشارکت. تا اشباع مفهومی ادامه یافت مشارکت کننده 65با  ها. مصاحبهاست شده

-مشارکت .شدندای انتخاب گیری سهمیهبا نمونهو  هدفمند صورت تهران بهی همنطق 5 در روانشناسی

پژوهش نتایج انتخاب شدند.  ساله 45تا  25های اول و دوم ان نسلاز میان مهاجر کنندگان در پژوهش

تبعیض و احساس  ،مشارکت اجتماعی با پیامدهایی مانند کاهشتجارب شکست مهاجرین  نشان داد

طرد  .همراه استای اجتماعی انزو و تعلق،س احساس ناتوانی، فشار روحی، کاهش احسا، طردشدگی
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 مقدمه

 گوناگون در سراسر جهان شده یهابا فرهنگ یافراد در کنارهم قرارگرفتنمهاجرت سبب  پدیده

تجربه زیسته حال، ابعاد مختلفی از پدیده مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است. بااین .است

است. وضعیت  کمتر مورد مطالعه قرار گرفته آنمهاجرین، فرآیند مهاجرت و احساسات ناشی از 

ژی، گناه و واست. احساسات متضادی چون امید و نوستال عواطف و احساسات مهاجرین پیچیده

به باتوجه .(2015، 1)بکاگنی های جدانشدنی از تجربه زیسته مهاجرین استشطلبی، بخجاه

 شهر این به افراد مهاجرت مسائل نقاط کشور، سایر به نسبت تهران شهر بالای مهاجرپذیری

 کنند،می پیدا محیط از که شناختی با تهران مهاجر در افراد .خوردچشم می به بیشتر

 سطح در تحولاتی و تغییر راستادراین همچنین و دهندمی بروز خود از متفاوتی هایالعملعکس

 شرایط موجود با سازگاری و انطباق راستای در که افتد؛ تغییراتیمی اتفاق خانوار و حتی فردی

 مهاجرت یافتن تحقق دهد. با قرار تأثیر را تحت مهاجران ماندن یا رفتن هایزمینه تواندمی

 حضور هایتجربه مهاجران اولین تهران، شهرکلان به مهاجر هایخانواده و ورود مختلف دلایلبه

 با خواهند کرد. جستجو محیطی و فرهنگی اجتماعی، های اقتصادی،تفاوت با را مقصد در خود

 دچار هم آنها اجتماعی و روانی وضعیت یابد، بلکهمی تغییر افراد زندگی محل تنهانه مهاجرت

 در تغییر های فردی،دانستنی در تغییر شامل توانمی را هادگرگونی گردد. اینمی دگرگونی

مهاجرین دانست.  اجتماعی و اقتصادی وضعیت در تغییر و همچنین اجتماعی و های فردیرفتار

گذارند؛ جای میشان را در جامعه مبدأ بهبه تهران بخشی از هویت، سرمایه اجتماعی و ارتباطی

شان بیشتر از غیرمهاجرین در معرض خطر ناکامی و اه اجتماعی مطلوبلذا برای دستیابی به جایگ

 شکست قرار دارند.

 ،2)بیگدلیند لبا یکدیگر در تعام شناختی، و محیط اجتماعی دائما  ابعاد روانراستا، درهمین

بخش اما ، ستا شده شناختی شناختهای روانگرچه احساسات بیشتر به مثابه سازها (.2009

، 3)لورمن دارند فرهنگی-ماهیتی اجتماعی ،خلق آن همچون مهاجرت از عوامل مؤثر برای عمده

                                                      
1. Boccagni 

2. Bigdeli 

3. Luhrmann 
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تجربه  ،(2006، 3؛ فیرسن2001، 2)شارپلی ناطردشدگی مهاجر احساس(. 2011، 1؛ وایتلی2007

و 7)لینسکات مهاجر 6هایخانواده زیسته، تجارب 5اقتصادی پایین-اجتماعی ، پایگاه4تبعیض

از عوامل ، این افراد (2007 و 2005، 8)ستلن و کانرگرایی فرومایه و بیگانه جایگاه (،2013ونوس، 

گیری احساس ظر به اهمیت مهاجرت در شکلشکست هستند. ناحساس  دهندهاصلی شکل

 9)کانرگرایین دارای احساس شکست اهای روانی در میان مهاجربالای بیماری شیوعشکست و 

تواند نوعی اندوه مهاجرت می (2006، 12؛ وگا2015، 11دویلر؛ 2001، 10؛ شارپلی2005و فیرن، 

 (.2006، 14؛ دسوزن2001، 13ه ارمغان بیاورد )مارتاو جامعه مقصد ب أمبد جامعهد فرهنگی برای افرا

 یهاعلل، پیامدها و استراتژی ،احساس شکست مطالعه فهمدنبال این مطالعه به رو،ازاین

اند( نسل اول )که خود مستقیم از روستا و شهرهای کوچک به تهران آمده و ساکن شده مهاجرین

 )فرزندان مهاجران نسل اول که متولد تهرانند( است. نسل دوم و

 مفهومی چارچوب

دادن و کاهش ازدست ، حس16خوردهشکست حس مبارزه ( شکست را2002) 15لبرتیگ و آلن

به  یا استط بومر یفرددرون یهابه تعارض یممستق یاند. شکست کنمی یفتعر یرتبه اجتماع

 .یماد و یبه منابع اجتماع یابیدر دست عدم توفیق

. روبروست فراوانی یهایچیدگیبا پشود، یکار برده مهدر مورد انسان ب یاحساس شکست وقت

 او را برو تلاش  از فرد وجود دارد یرونکه ب یخارج یاجتماع یگاهبر جا یگر، علاوهدعبارتبه

آن اهداف یدارد که برمبنا یدرونیگاه جا یهر انسان ،که مقام خود را در اجتماع بالا ببرد یزدنگایم

                                                      
1. Whitley 

2. Sharpley 

3. Fearon 

4. Experiencing Discrimination 

5. Low Socio-Economic Status 

6. Childhood Trauma 

7. Linscott & Van Os 

8. Selten & Cantor-Graae 

9. Cantor-Graae 

10. Sharply 

11. DeVylder 

12. Vega  

13. Marta 

14. Desouzan 

15. Allan & Gilbert 

16. Sense of Failed Struggle 
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او  ،روینازا .(2001، 1)رود کندیانتخاب کرده و به سمت آنها حرکت م خود یبرا ییو آرزوها

توانمند خود  یشخص یلاتابلکه دوست دارد در تم رود،یبالاتر م یاجتماع یتموقع دنبالتنها بهنه

 یدننرس ی، بلکهاجتماع یگاهدادن جاتنها ازدستاحساس شکست در انسان نهشود. در نتیجه این 

 .(1998 ،2نسه) شودیشامل م یزرا ن یشخص یلاتبه اهداف و تما

 یاز سو احساس شکست کرد که در آن امکان تجربه یف( سه حالت را تعر2000) لبرتیگ

 است: یشترفرد ب

 یتی،از دست دادن منابع حما یابه هدف و  یدنشکست در رس .1

 ،و کنار گذاشته شود یردگ اجتماع مورد حمله و انتقاد قرار یفرد از سو .2

اتفاق ممکن  یرد، ایناجتماع آماج حملات قرار گ یممکن است فرد از سو کهینبر اعلاوه .3

 یخود انتقادگر دسترس،یرقابلغ یهایطلبرخ دهد. اهداف و جاه نیز خود فرد یاست از سو

 .هستند یمربوط به عوامل مخرب درون یهااز نمونه یگرانخود با د یسهمقا مورد،یب

 یکـه بـا وقایع پرتنش زنـدگ یشناسی اجتماعی افـرادروان طبق نظریهدر همین راستا 

سرسختی در  مفهوم. (1979 )کوباسا، اندسرسخت یهاشوند، دارای نگرشیخوبی سازگار مبـه

 هایرو، در واکـنش بـه شـرایط فشـارست. افـراد سـختا ، مطرحیرابطه با کنارآمدن با فشار روان

 است: سه مؤلفه ی، دارا3روییند. مفهوم سختشویم ی، کمتـر دچار اختلالات روانیزنـدگ

 (.1982، خود( )کوباسـا، مـادی و کـان یفعال در زندگ یتعهد )پذیرفتن نقش .1

 (. 1982ست( )کوباسـا، مـادی و کـان، ی)کنترل نقطـه مقابل درماندگ کنترل .2

. است یپذیرو تغییر آن مستلزم انعطاف یپی بردن به ارزش رشد شخص ی:جویمبارزه .3

خـود همیشه  یحفـظ حـس ایمنـ یثبات برا یجستجو امااست  فشارپر یامهاجرت اغلب پدیده

 .(1976)دیماتئو،  دانگیزفرد را برمی هوسوس

در نواحی مهاجرپذیر، پیونـد اجتماعی از طریـق دوسـتی بـا سایر مهاجران در پیدا کردن 

 میزان یاجتمـاع یها(. شبکه2002، 4آیـد )اوشییدسـت مـبا محیط جدیـد بـه یشغل و سازگار

 یبرا یهایو فرصت یعاطف یهاحمایت هااین شبکه کنند.ی را تسهیل میدرون یامل فشارزاوع

                                                      
1. Rohde 

2. Nesse 

3. Hardness 

4. Oishi 
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اش را ارتقاء یعـزت نفـس و سلامت روانو  دکننبرای فرد ایجاد میدار اعمال اجتماعی معنی

 یاجتماع سرمایهکننده بخشی از به نوعی تأمین، یاجتماع یهاشبکه دیگرعبارتبه .دهندمی

 (.810-109: 2000، 1)کارولین هستندمهـاجران 

 پیشینه تحقیق
با شکست مهاجران در نیل به اهداف مهاجرت و پیامدهای آن مطالعات متعددی انجام  ارتباطدر 

بنا  ن غیرقانونیامهاجر را بر پایه اجتماعی مدل شکست( 2005) ییکانرگراستلن و شده است. 

. شودیمحدود م بودن گانهیو ب یبردارفرمان گاهیجا قین مفهوم از طریا ها معتقدند کهکردند. آن

 احساس شکست، شدنفرودستشدگی یا طرد ناشی ازتبعیض دهند که اغلب، نشان میمطالعات 

 .(2006؛ ولینگ، 2006؛ فیرن، 2001)شارپلی، شوندمیرا باعث های نژادی و قومی اجتماعی اقلیت

اجتماعی  ساز شکستتواند زمینهکمبودهای اجتماعی می ازاحساس تبعیض و آگاهی همچنین 

از های اقلیت قومی بیشتر های روانی میان مهاجرین و گروهبیماری (.2011، 2)هارل دنشو

های نابرابر دلیل موقعیتبه .)2001؛ شارپلی، 2006؛ فیرن،2005سفیدپوستان است )کانترگرایی، 

ی نسبت به دیگر اعضای اجتماعی بیشتر شکستاین کشور حس پوستان سیاهه آمریکایی، در جامع

  .(2011؛ هارل، 2015، )او جامعه دارند

ست عوامل محیطی و اجتماعی همچون مهاجرت، فقر، محیط شهری، ا معتقد (2018) 3منر

مهاجران اجتماعی  گیری مشکلات ذهنی و شکست، بیکاری و... موجب شکلهنگامجدایی زود

های روانی در مهاجرین نسل اول احتمال بیماری ( نیز2006) 4پژوهش وگا. بر اساس دشومی

اجتماعی میان  شکست ترین دلایل آن احساسکه یکی از اصلی ستا ها بیشترنسبت به بومی

، اجتماعی میان مهاجران ست که تجربه شکستا مطالعات وایتلی حاکی از آن است.مهاجرین 

نیز ( 2012) کرچو .است همراهوفرنی و اسکیز های روانیپوست با بیماریاقلیت رنگینویژه به

 ضیمهاجر و نقش تبع یهاگروه یکه تجربه اجتماع افتیدر نیمهاجر تیای از روادر مطالعه

عواملی چون تبعیض، طورکلی، به است. نیمهاجر انیدر م یاجتماع شکست یاتیح طیعنوان شرابه

 .شوندمیربایی، همگی منجر به احساس شکست در میان مهاجرین تعرض جنسی، دزدی، کودک

                                                      
1. Caroline 

2. Harll 

3. Maner 

4. Vega    
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که در آن افراد تمسخرشدن و  شودای میکنش اجتماعی بدل بهاجتماعی  شکستدر این فرآیند 

 (. 2012)کرچو، کنندرا تجربه میو ترس از سقوط  آمیزتبعیض خشونت، داوریپیش

روانی و جایگاه اجتماعی را از منظر بالینی و روانشناختی  اختلالاتطورکلی، مطالعات قبلی به

های این حوزه بیشتر بر ابعاد روانی و فردی تکیه دارند و کمتر اند. درواقع، پژوهشبررسی کرده

 اند. به ابعاد اجتماعی شکست در میان مهاجران پرداخته

 هاتحقیق و داده روش

، یافتهساختها از تکنیک مصاحبه نیمهبرای گردآوری داده. ستا این مطالعه کیفیتحقیق  روش

نفر(  65) یها تا اشباع نظرمصاحبه از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.ها داده تفسیردر  و

با  ،صورت هدفمندتهران به همنطق 5 ی درروانشناس یهاکینیاز کل قیتحق یهاسوژه. افتیادامه 

 منطقه)، شرق (6منطقه)مرکز هایی از کلینیک طورهدفمند. بهشدندانتخاب  یاهیسهم یریگنمونه

های این سوژه ند.دشانتخاب (  18 منطقه)جنوب و ، (5 منطقه)، غرب (1 منطقه)، شمال  (8

بنا به افرادی که ) درمانگر تشخیص. 2مراجع،  ادعای. 1با سه معیار اصلی  دهستن پژوهش افرادی

هر دلیلی به کلینک مراجعه کرده و سپس مشخص شده که دارای احساس شکست در مهاجرت 

ابتدا با درمانگران دارای  احساس شکست، وارد مطالعه شدند. در هر کلینیکآزمون . 3 و اند(بوده

با و )ایشان مراجعینی را که پس از انجام آزمون  کردیم.شناسی بالینی گفتگو مدرک دکترای روان

جهت انجام  را با رضایت شخص تشخیص دادندشکست  دارای احساس (تشخیص درمانگر

 .طول انجامیددقیقه به 10هر مصاحبه یک ساعت و   نیانگیطورمبه کردند. معرفی مصاحبه

اند. از حیث سنی کنندگان در پژوهش، زنان بودهدرصد مشارکت 55نزدیک به 

بندی شدند و برای هر تقسیم 1370تا  1353از متولدین کنندگان در چهار گروه سنی مشارکت

کنندگان متأهل سوم مشارکتدرصد در نظر گرفته شده است. یک 25گروه سنی نسبتی نزدیک به 

اند. گرچه که بخش اعظم شوندگان بسیار متکثر و متنوعاند. از حیث تحصیلات مصاحبهبوده

سو شامل چند نفر دارای کنندگان این مطالعه  ازیکباشند، اما مشارکتها دارای لیسانس میسوژه

 گردد. های دارای مدرک ابتدایی را شامل میدیگر سوژهباشند و ازسویدکترای تخصصی نیز می
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 هایافته

 مهاجرت شکست احساس یهاچالش و امدهایپ( 1

های روحی و روانی روست. اغلب هزینههای جدی روبهو آسیب هاا فرصتب مهاجرتتجربه 

بسیاری از مشارکت کنندگان بعد از کند. ست که فرد دریافت میمهاجرت بیش از امتیازاتی

. مهاجران آشنایان و اقوام شدندسردرگمی هویتی  و دچار نوعی خمودگی، افسردگی مهاجرت

کنند. اکثر  ندگیر با امکانات بهتری زتگذارند تا در شهر بزرگخود را پشت سر می

 ند.ردکشدت احساس میکلام و دوست را بهیک هم هبکنندگان نیاز مشارکت

هاست و راه را برای تغییرات ناشی از مهاجرت از دلایل اصلی نگرانی و استرس

ا، های مهاجرت راهی برای دور شدن از تنشبرای دسته بندد.مدت میهای کوتاهریزیبرنامه

دوشی و بهدر آن زمان است که جلای وطن، خانه. است هجامعی هامحدودیت و مشکلات

و در صورت وجود یابند نمیراهی برای بهبود شرایط . مهاجران در این نقطه یابدمهاجرت معنا می

 زندگییک دنبال بهتر، ایشان بهعبارتبه .بیننددلیلی برای پرداخت بها نمی حتی کوچک، شانسی

های بیشتر، فائق آمدن آزادی .دهستن هویت جدیدشانیا  هاتر با خواستهزعم خود منطبقعادی و به

 پیشین است. ی روزمره از مصادیق گزارههاشان در جامعه، دوری از تنشبر شانس کم پیشرفت

برای دلایل بسیاری  دانند.مینجات حل را تنها راه مهاجرت و جابجایی هاتر، آنیکلطوربه

شد. با میل به زندگی تکرار می« بهتر شدن» مهاجرت افراد وجود دارد اما در اکثر گفتگوها کلیدواژه

دهند که مانع لذت از تجربه نقل مکان افراد برای خود انتظارات غیرمعقولی پرورش می ،بهتر

 . کندافراد را سرخورده و خسته می . این تجربه معمولا شودمی

-از بسترهای فرهنگی به کلانشهر تهران، و شهرهای کوچک امهاجران از روستکه به اینباتوجه

یابند، بیش از سایرین در شوند و خود را در بستر اجتماعی جدید میاجتماعی خود بریده می

های اساس این مطالعه مهاجرینی که به کلینیک اند. براجتماعیـهای روانیمعرض بحران و آسیب

، گمنامی و گیبیغرو  ندهست طردشدگیاحساس دارای اغلب اند، عه کردهشناسی مراجروان

، میزبان در جامعه تعلیقحس همچنین  آزارد.را می که آنانست ا احساس عدم تعلق از مواردی

 است.  بوده بسیار شایع میان مهاجران
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 آن یهاو چالش تهران به مهاجرت کیشمات مدل: 1 شکل

 ( طردشدگی اجتماعی1-1

 ارتباطی. .3منزلتی،  .2شغلی،  .1ابعاد گوناگونی دارد:  مهاجرانتجربه  درطردشدگی 

 یشغل یطردشدگ( 1-1-1

های دون شغل معمولا  با سرمایه انسانی پایین مهاجران بُعد شغلیدر براساس نتایج این پژوهش 

دلیل زعم خود بهشان بهکنند. حتی در صورت یافتن شغل متناسب با تخصصتری کسب میپایه

منزلت  ،شود. بنابراینشان مینصیب یوظایف بیشتر ،های فرهنگی متفاوتداشتن لهجه و ارزش

یتی، رویند. این عوامل موجب نارضاست که مهاجرین با آن روبها هاییاز آسیب پایین شغلی

 است. ازخودبیگانگی و بیزاری شغلی در بسیاری از مهاجرین گشته

 روز هی. لهجهته حداقل دارم یجنوب لهجه .تهران میاومد یبچگ از یول امیمن جنوب»
کار دروس. صاحب یمرکز مشاوره طرفا هیرفته بودم  مشاور عنوانبه مصاحبه یبرا

. نیما مشاوره بد یهایبه مشتر نیتونیلهجه، شما نم نیت خوبه اما با ااگفت رزومه
. داشتم کل راه برگشت کننینم یو با شما احساس همدل اندیاکثر مراجعان ما تهران

ساله، زن، مجرد، فوق  33)فائزه،  .«که من جام کجاست؟ کردمیمفکر  نیارو به

 (سانسیل



 201      مهاجران در شهر تهران انیآن در م یامدهایاحساس شکست و پ دهیفهم پد

 یمنزلت یطردشدگ( 2-1-1

است. تحقیرشدگی میان  اجتماعی، تجربه تحقیر و نداشتن منزلت تهای مهاجراز دیگر آسیب

ایشان  ،طور تلویحیبه و ارتباطات اجتماعی شود بلکه در لفافهوضوح دیده نمیاعضای جامعه به

 کنند.از شهرستانی یا مهاجر بودن خود احساس شرم می

 ادمی داشت مخانواده یدلتنگ. دمیدیم یکیتازه خودمو با تهران  .کوه کی میرفته بود»
 خی آب انگار ه؟یچ هایشهرستان یشوخ نیا گفت برگشت پسرمدوست هوی. رفتیم

 خودم از کردم حس. شمینم یکی نایا با وقت چیه من که دمیفهم جااون. ختنیر روم
 (سانسیساله، زن، مجرد، ل 29)الهام،  .«باشم دیبا زدهخجالت

افراد شریک عاطفی  .گیردارتباطات عاطفی و زناشویی میتری در جدی این مفهوم گاهی جنبه

 کنند. در این مرحله فرد حتی در حوزهخاطر محل تولد، لهجه و نژاد تحقیر میشان را بهو جنسی

از  ند،نی که همسرشان متولد تهراناکند. مهاجراحساس امنیت نمیاش خصوصی و در خانواده

کنند که دال بر نداشتن هایی تجربه مییرند و انگگطرف خانواده همسر در حاشیه قرار می

آموزش مناسب، در سطح خاستگاه  نداشتنهای لازم برای پیشرفت، دون پایه بودن، فرصت

 .استخانوادگی همسر نبودن، مایه شرم و خجالت، ندانستن قواعد و قوانین معاشرت 
هل، أمت زن، ساله، 36، رای)الم .«هیوگرنه شناگر ماهر نهیبیآب نم یدختره دهات گنیم»

 (سانسیل

 نشدندهی( مهاجرت و حس د1-2-1-1

حس  و گاه بینی، ناچیزپنداریش باعث خودکمیهاو پیچیدگی رشهشدن در زندگی کلانغرق

 شود.حماقت می

 بزرگ طیشرا اون با و وهواآب اون با که یشمال من آ. نه هایتهران خوبه و آ تهران»
 گفتمیم نایا شیپ زدمیم زانو دمیدیم که رو هایزرنگ باز یها، بعضموقع ی، بعضشدم
 در. دیشا درآوردم یبازبچه هاموقع یبعض. باشه زرنگ تونهیم چقدر آدم ایخدا
ساله،  40)اکبر،  .«میاینم چشم به ما اصلا . امی، من بچه دهاتنبود یبازبچه که یصورت

 (کلیهل، سأمرد، مت

 نیمهاجر به نسبت ردوستانهیبرخورد غ( 2-2-1-1

این گروه را بیش  چه کهآن .است مهاجرت باعث تجربه رفتارهای غیردوستانه شده برای برخی
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برد، همین حس دیگری و بیگانه بودن است که از حل از سایرین، روز به روز در حاشیه می

شده که برخی هویت خود را رفتارهای تحقیرآمیز موجب  کند.شان در جامعه جلوگیری میشدن

 است. گیری هویتی دوپاره برای این افراد شدهپنهان کنند، که موجب شکل
 شهرستان از ینگ. یباش مواظب دیبا تهران تو گنیم آدما چرا دمیفهمیسخت بود. نم»

ساله،  35)زهرا، زن، مجرد،  .«ستین یخوب زیچ بودن یشهرستان جانیا چون یاومد

 (سانسیفوق ل

 
 . مدل شماتیک برخورهای اجتماعی با مهاجرین2شکل 

 یارتباط یطرشدگ (3-1-1

خاطر فقدان اند( بهمهاجران طبقات پایین و زنانی که تنها به تهران مهاجرت کرده ویژهبهمهاجرین )

کلام و از معدود عنوان همدادن خانواده بهکنند. ازدستاحساس تنهایی و انزوای شدید می ،خانواده

 گیری از جمع شدهست که باعث اتخاذ خودطردی و کنارههای ارتباطی با محیط اجتماعیپل

 است.

 (سانسیساله، فوق ل 32)پگاه، زن، متاهل،  «رم؟یبگ ارتباط یک با. ستنین خانواده»

، روابط و مناسبات ها فرد در آن ریشه دواندهبریدن و پشت سر گذاشتن شهری که سال

شود. فرد با مهاجرت، سرمایه ، موجب احساس تنهایی و فقدان میهآن شکل دادش را در اجتماعی

شوند. بخش دهد. مهاجرین مجبور به بنا کردن روابط جدید میاجتماعی خود را از دست می

شود که به راحتی در شهر کنندگان برای ساختن روابطی صرف میتوجهی از انرژی مشارکتقابل

 اند.ت آن را از دست دادهاند و با مهاجرخود داشته

 کمتر هامکانکشن یجورنیطور بگم همچه یول ؛از فولادشهر به اصفهان و بعد تهران»
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 (پلمیساله، د 41، مرد، مجرد، اوشی)س .«شد

 ییتنها( 1-2

است. بسیاری  شان بودههای زندگیترین پروسهشوندگان مهاجرت یکی از پرتنشزعم مصاحبهبه

ثیر بزرگی بر أشوند. این تصمیم تتردید و سردرگمی برای ماندن یا رفتن میاز مهاجرین دچار 

روند زندگی افراد دارد. دل کندن و مهاجرت از جایی که در آن ریشه دارند، چه مطلوب و چه 

بسیاری از مهاجران خود را گرفتار مشکلات روحی و روانی  بنابراین، .ستا نامطلوب دردآور

یابند و برای رهایی از این حس به مهاجرت میزبان تنها می در جامعه گروهی خود را دانند.می

بروز مشکلات  منشأمهاجرت و از دست دادن ارتباطات را  هابرخی از سوژه دهند.معکوس تن می

 .کنندتلقی میروحی و افسردگی 

مرد، مجرد،  اوش،ی)س «.کردم دایپ یهام کمتر شد و دپرشن بیشترکانکشن یجورنیهم»

 (پلمیساله، د 41

ها تحمیل کرده که سعی چنان روزگار سختی بر این سوژهتجربه تنهایی منتج از مهاجرت آن

 زنند.زدن پیرامون آن تجارب سرباز میاند و حتی از حرفسازی و فراموشی خاطرات داشتهدر پاک

 ،یدور ،ییجدا ،ییمن. تنها یشد برا ینقل مکانم از اصفهان به تهران دوران سخت»
)داوود، مرد، طلاق  .«کنم خاطراتم رو حذف کنم یباعث شد که من سع هایسخت نیا

 (سانسیساله، ل 36گرفته، 

گسیختگی خاطر از همهافرادی که از روستا و شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کردند ب

. فقدان ارتباطات دارندکلامی همهای اجتماعی محلی و تفاوت فرهنگی احساس بیارتباط با شبکه

شود فرد حتی بهای سنگینی برای سلامتی جسم و روان عاطفی نزدیک در شهر مقصد موجب می

 .گیرندمیاجتماعی کافی در خطر مرگ قرار  هایخاطر فقدان حمایته خود دهد. برخی ب

 و پدر شده هم لحظه کیکنم... دوست دارم یم ییتنها احساس یلیخ میزندگ یتو»
باشم. مشکلم رو بگم. حرف  ششونیلحظه دوست دارم پ کی ی. براباشن کنارم مادرم

 تجربه کی شیسخته... چند وقت پ یلیخ ،سخته مهاجرت یلیبزنم باهاشون. خ
یردم. اگر خواهرشوهرم نبود منو نممُیخارج از رحم داشتم، قشنگ داشتم م یحاملگ

 نیا یوجه نشده بود. فکر کن تومت رده بودم. شوهرم اصلا  من مُ مارستان،یرسوند به ب
، زن، جهی)خد .«کنه باردار منو که باشه تیمسئولیب تونهیم چقدر کار و یمال تیوضع

 (کلیساله، س 43متاهل، 
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 .دهدایشان را به تنهایی سوق می ست کهیئپشتوانه و حامی در میان مهاجرین خلانداشتن 

سازی ظاهر تر سعی دارند با همسانضعیفاقتصادی  طبقات یهانوعی احساس کمبود که سوژه

 تحمل فشار اقتصادی ،این سبک زندگی را پوشش دهند. درنتیجهو پوشش خود با سایرین آن

کسی تنها حس بی از نظر ایشانگرا. تربیت فرزندانی مصرف شودهاست. نتیجه میآنتوان  بیش از

پی دارد. شروع یک زندگی جدید برای در  نیزدارای بار احساسی نیست. بلکه بار جسمی سنگینی 

 فرساست.بر و طاقتیک مهاجر انرژی

 افسردگی( 1-3

ترین یکی از پُرریسک ،کند. درواقعمهاجرت افراد را از خانواده، دوستان و نزدیکان دور می

های افراد مهاجرت است. شروع کردن از صفر و یا حتی گاهی زیر صفر در جایی غیر از انتخاب

دلتنگی، غربت و  .کنندها از آن یاد میضرباتی که سوژه فرساست.زادگاه، کاری سخت و طاقت

انواده، دوستان، تنگی برای خزند. دلست که به احساس افسردگی مهاجرین دامن میا پشیمانی

دهد. ها را آزار میاند که سوژهو صداهای آشنا از جمله مواردی ، شهر و حتی دلتنگی برای بوخانه

یک  یک مرحله طبیعی از نقل مکان به شود کهنوعی بلاتکلیفی میتفاوت فرهنگ و لهجه منجر به

 ی به تفریح و نداشتن پاتوقاهمیتاند. بیفرهنگ دیگرست. بیشتر مهاجرین این تجربه را داشته

دل، وگذرانی، تقاضای کمک نکردن، فقدان فردی برای دردگیری با دوستان و وقتبرای ارتباط

بینانه از مهاجرت، احساس تنهایی ها، تصور غیرواقعهای پشت سر، ناشناختهخراب کردن پل

 ند.نکافسردگی را فراهم می همگی زمینه

پناهی و تنهایی کنند و رار و کار باعث شده که افراد احساس بینداشتن فضایی امن برای استق

 خانمانی هم پیش روند.تا مرز بی

خواب هم کمتر بودم. الان ما. من از کارتن یشد زندگ نی. امیدیرس یتا مرز افسردگ»
 (کلیهل، سأساله، مرد، مت 40)اکبر،  .«امینم یبه چشم کس

سبکی ناسالم از زندگی سوق داده که منجر به مصرف افسردگی ناشی از مهاجرت افراد را به 

 شود.الکل، کاهش وزن و مصرف سیگار می

 یشدم در سطح یکه تا اون سن درس خوندم، دچار افسردگ یبعد از کندن از شهر»

صبح پا  . عملا ییچا گار،یس ،ییچا گار،یس ،ییچا گار،یس شدم،یها پا مکه صبح
هم غذا  . کلا ریرو در نظر بگ نیکوتی. سطح ندمیخوابیساعت م 2. در روز شدمینم
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 39)افسانه، زن، مجرد،  .«یخودیوضع ب هیوزنم کم شد.  لویک 18 هوی. خوردمینم

 (سانسیساله، ل

 گمنامی( 1-4

همراه بخش است. نوعی حس آزادی بهاست. از سویی برای مهاجرین لذتگمنامی حسی دوگانه

گمنامی به مهاجرینی  ،دیگرشوند. ازسویاجتماعی کوچک رها میفضاهای  دارد. ایشان از کنترل

 ءتنهایی القا و بینیاند، حس خودکماجتماعی بالا بوده سرمایهو که در شهر خود دارای منزلت 

 کند.می

ام... بهیغر هی کردم حس همش میام اما از دوازده سالگیراض شیگمنام و شهر نیاز ا»
دوننم، نه یفارسم ترک م خاطر لهجهها به. نه ترکقمیقا هی . مثلشهیریب هیشدم  اصلا 

همسر سابقم سر  خانواده ی. حتکننیحسابم م یم تهرانخاطر شناسنامهفارسا به
 (پلمیساله، د 38)ساناز، زن، مطلقه،  .«کردنیم مبودن مسخره یشهرستان

 مهاجرت و تجربه شخصی افراد در محیطی جدید( 1-5

یید و پذیرش اجتماعی أعدم ت .گذاردراه افراد می سر ربهای جدید و انسان افض مهاجرت با خود

ها را کشند تا جامعه آنخود را کنار می پیشاپیش شوند. افراداز جامعه می هاآن گیریموجب کناره

 .تر استروستا و شهرهای کوچک پیچیده نسبت بهپس نزند. فضای اجتماعی کلانشهر تهران 

 برد.میفرو ای متفاوت افراد را در لاک خود زدگی ورود به جامعهعبارتی بهتبه
 بالا نگاه. کنند گوش رو منتجربه  ستندیحاضر ن یه... حتمختلف ما گفتمان یارهایمع»
 فکر همه شهرستان یتو. داشتم وآمدرفت یادب یهادر انجمن شهیه... من همنییپا به
 اون مخصوصا  بندیغر بیعج یهااسطوره و غول تهران در هاسندهینو نیا کنندیم

 ساله، دکترا( 32زن، مجرد،  م،ی)مر «بودم محدود و نبود ادیز هم نترنتیا که موقع

 یفرهنگ یهاتفاوت( 1-6

دلیل تفاوت ارزشی میزبان است. آنها به تطبیق خود با فرهنگ جامعه ،یکی از مشکلات مهاجرت

 دارند. یرنگشوند. حتی درصورت قدمت اقامت حس تعلق کمکمتر در تهران حل می ،و باوری

ثیرگذار بر احساس شکست أآن از عوامل ت سازگاری در نتیجه مدت و عدممدت اقامت کوتاه

کنند. حسابگر دانستن افراد حس می را ای میان خود و سایرینفاصله همیشه ،بنابراین .مهاجرانند

ست که پیوند اجتماعی مهاجرین با سایرین را کسیدر جامعه میزبان موجب احساس تنهایی و بی
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 کند.تر میسست

)آزاده،  .«بود. تنها بودم ییشون دودوتا چارتاآدما تو تهران فرق داشتن با من. ذهن»

 (سانسیساله، فوق ل 44هل، أزن، مت

 های فرهنگی متفاوتحساسیت( 1-7

ها را دچار نوعی سردرگمی فرهنگی شهر سوژهوجود تابو و خط قرمزهای متفاوت در کلان

 رود.شان را نشانه میجایی مرز و خطوط ارزشی برای مدتی زمان و توانعبارتی جابهکند. بهمی

 نجای. اهترآزادتر و راحت ،شهرستان بازتر یهانسبت به بچه نجایروابط در ا یفضا»
 یکه تابوها ادمهیمن اولش و  یسخت بود برا یلیدارن. خ یو جنس یروابط عاطف

وارد  . مثلا  کردیم تمیاذ یلیخ لیاوا اما .دیتعادل رس نقطه کیکم بهداشتم که کم یادیز
 بودند ییهادمآسخت بود برام چون  یلیها خاون آدم یشدن و فضامناسبات عاشقانه 

 نیمن که از شهرستان اومدم، ا یبرا (خندهیمن زوده. )م یکه هنوز برا یمطالبات با
 ساله، دکترا( 34، زن، مجرد، دهی)سع .«بود سخت یریپذقیتطب

 احساس غربت )عدم تعلق(( 1-8

های تر تمایل دارند موقعیتشود. مهاجرین کمظاهر می« دادنازدست»احساس غربت در شکل 

کنندگان زنده کند، یک مشارکتدر ژی را وتواند حس نوستالکنند. هر امری میجدید را تجربه 

 .شودمزه، یک منظره، یک صدا و حتی یک بو. این مجموعه باعث احساس تنهایی در مهاجرین می

شود. تر میمهاجرت به جای دورتری باشد و احتمال بازگشت کمتر، غم غربت آزاردهنده هر چه

 . چشندطعم غربت را می ان جوان به خارج از کشور عمیقا این ترتیب، مهاجربه

 . زندبه احساس تنهایی در مهاجرین دامن می یا محیط همیشگیجدایی از خانواده 

چون بابام  ؛میبر میما نتونست یول ؛رفتن خارج لامونیدوستا و فام تو مدرسه همه»
 نیاول. بود سخت نی. ا60 تو دهه شیاسیس یهاتیخاطر فعالالخروج بود، بهممنوع

 .«از جامعه مییبزرگ شد حس جدا طورنیام. همکه حس کردم جدا از جامعه بود ییجا
 (پلمیساله، فوق د 43مرد، مطلقه،  ،ی)عل
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 مهاجرت یامدهایپ کیشمات مدل :3 شکل

 ی مواجهه با شکست در مهاجرتهااستراتژی( 2

 یهاست. یافتن فرصتهای زندگیو ناکامیبرای دوری از شکست  مهاجرت خود یک استراتژی

گیری از امکانات فرهنگی دنبال زندگی بهتر، امنیت خاطر، تغییر جایگاه طبقاتی، بهرهپیشرفت )به

رهایی از شرایط  و (، میل به زندگی بهتر، آزادی زنان، یافتن راه فرارپیشرفت فرزندانکلانشهر، 

اس کنترل بر شرایط زندگی( ازجمله دلایل جذابیت )اثبات احس گیریموجود، اثبات قدرت تصمیم

برخی  ( است.فاصلهو تنهایی  )رفع حل رفع دلتنگیمهاجرت است. انتخاب مهاجرت معکوس راه

کنند. مهاجرت با هدف کاهش احساس تنهایی مهاجرت می و مسلکاز افراد برای یافتن افراد هم

 .آوردبه ارمغان میی، تنهایی و انزوا نامگم، هادر پیش گرفتن خودطردی میان دهه شصتی

 1مهاجرت معکوس( 1-2

 اند.تر و روستاها مهاجرت معکوس کردهکنندگان از تهران به شهرهای کوچکای از مشارکتدسته

های روانی بینند و آسیبخود را غریبه و جدا از جامعه می د،ناهجامعه میزبان ارتباط نگرفتآنها با 

با برخی  شوند.تنی و اقدام به خودکشی را متحمل میهای روانجدی مانند افسردگی، بیماری

برای یافتن آرامش پس از تجربه  بخش نسبت به روستاژیک و آرامشودیدگاهی همواره نوستال

                                                      
1. Reverse Migration 
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حل برای نوعی راه دهند. این کار عملا وس به روستا میتن به مهاجرت معک مبدأ از جامعه جدایی

 ست.های اجتماعیهای فرآیند جدایی و انگدوری از دلهره

 روستا کردمیم فکر شهیهم. ییروستا هی رفتمیرو داشتم که م ین فانتزیاهشیهم»
 به. کرمان امیم هاهفته آخر و هستم آباد وامق تو الان. ترهطیجونش غل ، عصارهجونش
)صحرا،  .«کنهیم رنگکم رو آدم تیهو. کنهیم یخال رو آدم یپا ریز مهاجرت نظرم

 (پلمیساله، د 37زن، مطلقه، 

اجبار محیط کار، ست که بهحل برای افرادیترین راهتهران، نزدیک رفتن و فرار به حاشیه

کنندگان پس از رسیدن به مشارکت گزینند.شهر را برمیترین نقطه غیرشهری در کنار کلاننزدیک

رفت از تهران و مهاجرت به شهرستان دارند. این ای از تغییر و تجربه اجتماعی میل به برونمرحله

این ا هاست. آنرو بهها رومهاجرت معکوس به روستا و شهرهای کوچک با واکنش تند خانواده

نند، شکلی از اتلاف انرژی و دادادن شانس موفقیت میرفت و ازدستحرکت را معادل پس

 استعداد.

 اومدم. نبودم سابق آدم اون من بعدش و قبل گهی... دونسکویکار تو افغانستان با  مثلا »
 تهران اهل اصالتا  که ما خانواده یبرا واقع در دهاقان به مهاجرت به میتصم. دهاقان به

 که یزیچ اون حالا. بود تهران در شهیهم( دیک)تا  فرهنگ. بود بیعج شهی، همنبودن
 یفرهنگ یغنا و فرهنگ اصل انگار. شهیخوزستان حساب نم و اهواز در میداشت ما
 رفتن رونیب یبرا تهران از مهاجرت اگه. نداشتن فرهنگ گهید یشهرها. بود تهران در
رفته. ، معادل پسبود یاگهید یجا به تهران از مهاجرت اگه. شرفتهی، پکشور از بود
از تهران مهاجرت  رو بذارم کنار و اصلا  یگرفتم که اون فاز کار میتصم نیخاطر همبه

 (سانسیفوق ل ساله، 35مجرد،  زن، )زهرا، .«بود یبزرگ ینقطه من یبرا نایکنم. ا

  مقصد ادغام در جامعه جهت در تلاش( 2-2

شدن در یکیخیر أاند. حس تن اشاره کردهه آشدن اصطلاحی است که بسیاری بتلاش برای تهرانی 

اند، بسیار پررنگ با جامعه میزبان برای افرادی که در سنین زیر هجده سال به تهران مهاجرت کرده

اند، نوعی دوگانگی احساسی که افرادی که در سنین بالاتر به تهران مهاجرت کردهاست. درصورتی

 ، اصولیأمبد ایی از جامعههها در کنار حفظ حداقلشدن با تهرانییکی این شهر دارند. تمایل بهبه

میل به انطباق اجتماعی، در  .ست که با کمی جرح و تعدیل همچنان در زندگی ایشان نقش داردا
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که حتی نحویتر است بهاند، کمای قرار گرفتهموقعیت حاشیه هایی که درفرهنگطبقات و خرده

 . کنندبرقرار می های خود ارتباطزبانیا همشهری و هم روستاییدر تهران با هم

 ( راه فرار2-3

است.  افراد مورد مطالعهای از مهاجرت تنها و آخرین راه رهایی از شرایط موجود برای دسته

فاصله بگیرند و راه جدیدی  آنباید از  ،دیگر قابل تحمل نیست این وضعیتایشان معتقدند که 

، شروعی تازه ستا های زندگیایهمهاجرت شانسی دوباره برای آفرینش روابط و پ در عملبیابند. 

 برای آن در زیست و جامعه فضای گاه دور از جبر جغرافیایی.در فضایی با انتخاب شخصی به

 هایو محدودیت ، مشکلاتتنش از دوری برای راهی دنبالبه و شودمی دشوار کنندگانمشارکت

 یابد.می معنا مهاجرت و دوشیبهوطن، خانه منزل، جلای ترک ،ترتیباینبه ند.گردمی جامعه

. یابندمی مناسبی و معقول راه را کنندمی زیست آن در که مکانی تغییر و مهاجرت برخی

 با ترمنطبق خود زعمبه و عادی زندگی جدید یا دنبال یک هویتبه هاآن ،بهترعبارتبه

 خاطربه جامعه در شانپیشرفت کم شانس بر آمدن بیشتر، فائق هایآزادی)هاشان خواسته

 و عقاید پذیری، تحملتساهل، انعطاف نظیر دلایلی افراد. هستند...( و هاتنش از عقایدشان، دوری

و  اندکرده ذکر مهاجرت به تصمیم برای خود دلایل از را غیرسنتی نوی عناصر ها، پذیرشسلیقه

 از یکی شاید نگگُ و نامعلوم آینده. اندیافته حلراه بهترین را زیست فیزیکی فضای تغییر

 .مهاجرت است دلایل تریناصلی

 رانیا از همه گفت. رفتیم رانیا از داشت. کردمیم صحبت قمیرف با داشتم روز هی»
 .«(خندهی)م موندن کردن درست رو بد طیشرا که ییکسا اون. بد طیشرا خاطربه رنیم
 (سانسیسال، ل 39طلاق گرفته،  ، مرد،مای)ن

 مسلک افراد هم افتن( ی2-4

ها . آندانندمیچون خود  هاییانسانمهاجرت خود را یافتن  مزیت عمده کنندگانمشارکتای از دسته

 .ندارا کاهش داده دردشاندر شهر خود احساس بیگانگی و تنهایی شدید دارند و از این طریق 

تا  یدار یبیشتر امکان کلانشهر یتو. داره فرق هم با کیشهر بزرگ و شهر کوچ»
 شنیم لی، تبدیکنیم دایرو هم که پ یی. گرچه همون آدمایکن دایخودت پ هیشب یآدما

، نیمی)س .«باهاشون یکنیم دایچون نقاط مشترک پ ؛تربزرگ جامعه کی در تیه اقلیه ب

  ساله، دکترا( 38زن، مطلقه، 
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 یریگجهینتبحث و 

، اما این همه به نظر برسدمهاجرت بعد از ترین مشکل شایع، شاید در نگاه نخست احساس تنهایی

خمودگی،  گوناگون مانندهای روحی و روانی باعث تحمیل هزینه مهاجرت .داستان نیست

 برای ادغام در جامعه وقفهتلاش بیدادن روابط اجتماعی، ازدست ،افسردگی، سردرگمی هویتی

بودن، عدم طردشدگی در مهاجرین )حس غریبه. همچنین حس شودمینامی گمو مقصد، آنومی، 

گردد. طردشدگی میدر مهاجران احساس شکست  میزبان( باعث در جامعه تعلیقتعلق، ذره بودن و 

این احساس برای  .دارد ارتباطیو  شغلی، منزلتی طرد در تجربه مهاجرین ابعاد مختلفی همچون

های خاطر محدودیتست. زنان بها تراند پررنگارتباطات جدا افتاده مهاجرین و زنانی که از دایره

نمایی ضعیف بودن، ترس از پیشرفت، احساس گناه برای مادران، قدسی ساختاری و القایی )انگاره

زنان از تبعات تجارب  روی،. ازهمیناست نقش زن( راه رسیدن به اهداف فردی بر ایشان سد شده

امکان بازاندیشی  ،در صورت تجارب ناموفقکه  دارندباور  هاآن .شکست بیش از مردان هراسانند

های روانی و مالی بر نزدیکان مانع اصلی زنان در ترس از اعمال هزینه. شان را ندارنددر تجارب

 گذر از تجارب شکست است.

دلیل جنسیت از مصادیق عمیق احساس های زندگی بهفاصله گرفتن از اهداف و برنامه

یدک  با خود زدگی اجتماعی راتفاوتی و دلنوعی بیساس شکست شکستند. افراد دارای اح

ست. فقدان حس تعلق ا کندگی از جامعه در این افراد پررنگکشند. احساس جداافتادگی و دلمی

پذیری و همدلی پایین، شود(، مسئولیتاعتمادی موجب کاهش تعهد جمعی میاجتماعی )بی

 با کاهش سه ضلع سرمایه اجتماعی است. گروهفردگرایی افراطی از دیگر خصوصیات این 

)اعتماد عمومی، شفافیت و پویایی شبکه( طی چند سال اخیر شیب نزولی تعلق اجتماعی  مهاجرین

 ست. عدما شکست در اخذ موقعیت اجتماعی از مصادیق ناامیدی است. مهاجرین تندتر شده

. آیدبه حساب میساز شکست ارتباطی و کاری زمینه ،موفقیت در روابط اجتماعی محیط کار

احساس شکست ناشی از  ،عبارتیبه .های بیشتری داردروابط کاری برای مهاجرین و زنان چالش

ساز خودطردی و تحقیرشدگی، طردشدگی در ارتباطات کاری، همگی از موارد زمینه ،تنهایی

 احساس شکستند.

ارتباطات )دوستانه،  های فرهنگی کلانشهر از دایرهظرافت دلیل عدم آشنایی بامهاجر به افراد

دهند. های پیشرفت را از دست میشانس ،درنتیجه .اندشده کاری و خانوادگی( به حاشیه رانده
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 .دنماین عمل ارتباط برقراری در مانع یک عنوانبه نیهای وابسته به زباممکن است زبان و توانایی

است. عبارات  مشهوداند شهر آمدههایی که از شهرستان به کلانسوژه وضوح در بیناین پدیده به

این پدیده در  آمیز تلقی شوند.و اصطلاحات عامیانه ممکن است سوءتعبیر شده و یا حتی توهین

. درنتیجه، شودکشور متفاوت است بیشتر دیده میشان با زبان رسمی میان مهاجرینی که زبان مادری

توان به شکست ارتباطی اشاره کرد که شامل میمهاجرین ترین اقسام شکست از جمله پر اهمیت

ای از روابط کاری، احساسی، خانوادگی طیف گسترده ،احساس سرخوردگی در ارتباطات انسانی

 ست.ا و اجتماعی

موقعیت اجتماعی مهاجرین و  های کاریها، وضعیت اقتصادی، بیکاری، تنشدخالت خانواده

 مؤثر است. احساس رهاشدگی در خانوادهها آنبر شرایط روانی و در نتیجه شکست عاطفی 

 پس از جدایی والدین( موجب شکست ویژهبهخاستگاه، فقدان پیوند عاطفی سالم با والدین )

با اینکه  . احساس رهاشدگی در مهاجرین فعال شده و اغلب آنانشودمیسالی عاطفی در بزرگ

این احساس واژگونه در آنان  ،اندخودشان مهاجرت را برگزیده و یا مجبور به ترک دیار خود شده

سوژه از ترس رهاشدگی  ترتیب،اینبهاند. آنان را رها کرده ،گیرد که گویا افراد مهم زندگیشکل می

نشینی و گوشه ،نهایید و همین امر بر شدت تنکمیبا افراد جدید ارتباط عمیق برقرار ن ،مجدد

 افزاید.میجدید  جامعه جذب ناتوانی در

جلوگیری از احساس رای ب ،ندشوافرادی که بعد از مهاجرت دچار احساس رهاشدگی می

تنهایی و متعاقب آن احساس شکست ناشی از فقدان غیرقابل اجتناب، از برقراری روابط صمیمانه 

افراد مهم زندگی  یندهای تداوم این احساس، معمولا گزینند. این افراد در چارچوب فرآدوری می

ها در قبال چنین همسر آنها را رها کنند. کنند که به احتمال زیاد آنای انتخاب میگونهخود را به

شوند. احساس های آتشین میدهند و اغلب دچار عشقهای شدیدی نشان می، واکنششریکیو 

کنند. در چنین وضعیتی، مانند اطاعت ارتباط پیدا میهای دیگری رهاشدگی با احساسات و کنش

خواهند، انجام ندهد، بدون شک او را تنها معتقد است اگر کارهایی را که دیگران از او می فرد

، افرادکفایتی مرتبط است. این دست از بی_براین، حس رهاشدگی با وابستگیگذارند. علاوهمی

شان را حل کنند. احساس تنهایی مشکلاتد بهنتواند، نمیها را طرد کننمعتقدند اگر دیگران آن

این افراد از ترس آگاهی  همواره .شودمیان مهاجرین منتج به حس نقص و شرم می ویژهشکست به

 شوندمنزوی میدرنتیجه  .کنندارتباط با جامعه را قطع و رها می ،و کمبودهایشان سایرین به نقص
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 دهند.مییا تن به روابط گذرا 

گزینی به همراه داشته و دارد شکست عاطفی با خود گاه تمایل به مهاجرت معکوس و عزلت

های پیشرفت و از دست دادن عامدانه فرصت 1سازیگری، خود ناتوانکه شکلی از خود تنبیه

عنوان یک مکانیسم دفاعی برای ناخودآگاه به سازیهمراه دارد. برخی مهاجرین از خودناتوانبه

زنند. این سازی میکنند. افراد برای فرار از احساس شکست دست به خودناتواناستفاده می ءبقا

گزینند که گروه که ترس از شکست دارند برای مراقبت از عزت نفس خود موقعیت هایی را برمی

 رو افراددر آن، موفقیت به توانمندی خود فرد و شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شود. ازاین

دهند که شکست خویش را طورعمدی خود را در موقعیت نامناسبی قرار میساز بهخودناتوان

دلیل وجود آن موقعیت نامساعد جلوه دهند و اگر در چنین شرایطی موفق شدند آن را حاصل به

 توانمندی خویش بنامند.

تر، باثباتبرای یافتن جایگاه منزلتی، شغل مطلوب، موقعیت اقتصادی  ،مهاجرین به تهران

ناکامی در تحقق این  .اندکلام ترک دیار کردهتر، یافتن همهای اجتماعی و مدنی پررنگآزادی

 خاطر عدمهاست. میان مهاجرین ب اهداف موجب احساس شکست از مهاجرت به تهران شده

ل می ،یابی به جایگاه مطلوب در جامعه میزبان، برخوردهای غیردوستانه، حس دیگری بودندست

گروه دیگر مهاجرین که همراه با  .(2015راموس و کارییانا، ست )ا به مهاجرت برون مرزی بیشتر

قدرتی لذا احساس بی ؛است خانواده مهاجرت کردند مهاجرت برای این گروه کنشی انتخابی نبوده

ند. اهخودخواسته مهاجرت کرد شکلو به ست که در بزرگسالیا تر از گروهیبرایشان پررنگ

مقصد  برای یافتن شغل در جامعه ،دنبال جبران شکست کاری خود بودندفرادی که با مهاجرت بها

تر از تجارب کاری و تحصیلی مشاغلی غیرمرتبط و دون پایه معمولا  ولی ،تر عمل کردندموفق

یابند و ن خود نمیأشان را در شموقعیت شغلی ند. مهاجرین دارای تحصیلات تکمیلیاهخود یافت

های ، گزینشخاصخاطر تصلب در ساختار و خودی گزینی حاکم بر کلانشهر، ادبیات کلامی هب

، میزبان با نگرشی خاص گیرند. جامعه، منش متفاوت و... در خارج از کانال ارتباطی قرار میویژه

دهد. احساس تبعیض، حس دیگری بودن ویژه مهاجرین( را مورد قضاوت قرار میافراد )به

هایی شود. طرد در محیط کار برای مهاجرین با توهینموجب خودطردی از جامعه می مهاجرین

 دلیل عدم آشنایی با شیوهه ب هاآن است. همراه دال بر عدم آشنایی با مناسبات زندگی کلانشهر

                                                      
1. Self Handicapping 
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وضعیت  .های نخست( وضعیت روانی مناسبی ندارندویژه در سالگیری جامعه مقصد )بهارتباط

 .ستا ثیرگذارأین بر چگونگی ارتباط در محیط کار تروانی مهاجر

های دارای عزت نفس پایین، برداشتاغلب  ،مهاجرین دارای احساس شکست در عرصه شغلی

دلیل مجبور به همینبه هستند. ...ناکارآمدبینی ، خودسانسوری، حس خود(2015اندرسون، منفی )

مهاجرین با  اند.در محیط شغلی ین نانوشتههای خود و تبعیت از قواناثبات دوچندان توانمندی

دهند و به امید خلق موقعیتی شده را از دست میهای اقتصادی ساختهموقعیت ،تغییر مکان زندگی

نوعی ناکامی و حس  اند. حاصل نشدن این هدف افراد را بهبهتر تن به تبعات مهاجرت داده

 شود مشکلاتسنتی موجب می_حمایتی های اجتماعیفاصله از شبکه .دهدقدرتی سوق میبی

های اقتصادی کمتر خاطر مشغلهه اقتصادی بیشتر لمس شود. با وجود نارضایتی از شرایط موجود ب

های پیشرفت بر ایشان مسدود است. فقدان راه برای پذیرفتن فرصت بنابراین، .پذیرای تغییرند

مرزی و ، مهاجرت برونموجودمالی و عاطفی ترس از مشکلات مالی، حفظ موقعیت  پشتوانه

 أمبد دلیل گسست از جامعهمهاجرین به شود.احساس سرخوردگی در میان مهاجرین را موجب می

خاستگاه خود بهره ببرند و  یاین امکان را ندارند که به اندازه کافی از منزلت و ارتباطات خانواده

شوند. ناکامی در شخصی مجبور می صرفا  خودساخته و منوط بر تلاش به خلق جایگاهی کاملا 

رفتارهای تحقیرآمیز و برخوردهای  ت.اس دهکرشکست  این گروه را دچار احساس ،منزلت مطلوب

 دهد.تر قرار میپایههای دونرا در موقعیت ایشان ،نابرابر

فشارهای اجتماعی کمتری را در تهران نسبت به جامعه  و ترزندگی آزادانه مهاجر سبکزنان 

که  آوردبه ارمغان مینوعی حس رهاشدگی فاصله از خانواده و نزدیکان گاه  کنند.میتجربه  أمبد

های اجتماعی این انگ دهد.میافزایش را  پتانسیل درگیر شدن به انحرافات اجتماعی در این گروه

برخی از زنان پس از جدایی و یا  د.کناجتماعی می یانزوا افراد را دچار احساس سرخوردگی و

اجتماعی و امکان پیشرفت به تهران  رحمانههای بیخاطر فرار از قضاوته مرگ نزدیکان ب

به  محتوممبدا خود را جامعه خاطر بدنامی در هب ،رغم جایگاه نامطلوبعلی .نداهمهاجرت کرد

برای فرار از تنهایی تن به ارتباطات نابرابر  ،س طردشدگیدانند. در نتیجه حزندگی در تهران می

ند. گروه دیگر )در شوهای اخلاقی، جنسی و مالی را متحمل میاستفادهءسو دهند و معمولا می

 زنند.های اجتماعی( هر نوع ارتباط عاطفی با جنس مخالف را پس میواکنش به قضاوت

تر گرایانه بس آسانجنسهای همافراد دارای گرایشعاشقانه در تهران برای  خانگی و رابطههم
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را برایشان  گرشانقضاوتهای جویی از نزدیکان و نگاهاز شهرستان است. مهاجرت امکان دوری

شود. میل کند. گمنامی در کلانشهر موجب بازشناسی هویت و عدم خودسانسوری میفراهم می

گرا برای فرار از همجنس ست. نسل دوم مهاجرا مرزی در میان این گروه بالاتربه مهاجرت برون

های به مهاجرت معکوس و انجام فعالیت یید اجتماعیأهای اجتماعی و کسب تانگ ،خانواده

خاطر آشنایی با مناسبات اجتماعی هب ،اندآورند. افرادی که از کودکی به تهران آمدهخیریه رو می

دلیل تهدید به ترک گر، بههای کنترلارای خانوادهترند. اما گروه دو ارتباطی در کلانشهر موفق

شوند. مدیریت عاطفی کردن و سلب امتیازات اقتصادی توسط والدین دچار دوگانگی ارزشی می

گناه فرزند ناخلف بودن در پی دارد. برخی  و ذهنی والدین فشار روانی سنگینی با القای احساس

گری، خودسرزنشی، نشخوار فکری، ر این گروه شماتتد .دانندمی راه فرار را دوری از خانواده

ثیر حس تنهایی و طردشدگی در مهاجرت بر أت حسرت و خشم پررنگ است. مهاجرین تحت

بست رسیدن در زندگی عاطفی برای به بن کنند.گذاری میبیشتر سرمایه روابط عاطفی و دوستانه

های اعتماد و امید است. ریختن ستوندرهممعنای بلکه بیشتر به ؛این گروه تنها یک شکست نیست

 .همراه داردبیکاری، ترک تحصیل و اعتیاد به ،شکست عاطفی برای این گروه
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Abstract 
Due to the complexity of studing the emotions and feelings of immigrants, the 

migration process and resulting emotions have been understudied. This is a qualitative 

study and the content analysis method has been used. Interviews with 65 participants 

continued until the conceptual saturation. Participants were selected from psychology 

clinics in 5 districts of Tehran using purposeful sampling Participants were selected 

from first- and second-generation immigrants aged 25 to 45 years. The results showed 

that immigrants' failure experiences were associated with the consequences such as 

decreased social participation, feelings of discrimination and rejection, feelings of 

helplessness, stress, decreased sense of belonging, and social isolation. The exclusion 

and erosion of immigrants' social capital creates a sense of alienation, distancing, fear, 

and an inability to integrate socially. Finally, the results of this study showed that 

immigrants use strategies such as distancing, forced tolerance, re-migration to protect 

themselves from feeling defeated. 

 

Keywords: migration, feeling of failure, lived experience, social exclusion, coping 

strategies.  
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